
تلاطم برای سرپناه ارسباران
ــت و شـــدت اتـــفـــاق بـــالا بــاشــد  ــع ــی وس ــت وق
ــادر به  و اســتــان محل حــادثــه بــه تنهایی قـ
مدیریت آن نباشد، در قــانــون پیش بینی 
شـــده اســـت کـــه اســـتـــان هـــای مــعــیــن بـــرای 
ساخت و ساز تعریف بشوند. در اینجا هم 
ســاخــت 20 هـــزار واحـــد مسکونی، عملیات 
بسیار بزرگی بــود. ما 13 استان را معین قرار 
دادیـــم. استان ها که آمدند مثلًا گفتیم که 
شهرستان ورزقان، بخش فلان، روستاهای 
فلان مال استان قزوین اســت. شهرستان 
، بخش فــلان و روســتــاهــای فــلان مثلًا  ــر اهـ
ــت. مـــال زنــجــان اســت.  مـــال کــردســتــان اسـ
ــل اســــت. حــتــی از اســتــان هــای  ــیـ مـــال اردبـ
شمالی هم آمده بودند. 13 استان در اینجا 
مستقر شــدنــد. خـــودشـــان مــتــولــی بــودنــد 
کــه ایــن واحــدهــای مسکونی را بیایند و در 
منطقه بسازند. منتها بنیاد مسکن استان 
آذربایجان شرقی هم ناظر بود و تمام اتفاقات 

را بررسی می کرد.
ــای مــســکــونــی را کـــه در  ــدهــ تـــعـــداد واحــ
مراحل مختلف ساخت و ساز بودند روزانه 
کنترل می کردیم. اطلاعات آنها را می گرفتم 
و در یــک بــانــک اطــلاعــاتــی ثــبــت مــی کــردیــم. 
ــورای هماهنگی مدیریت  ــ در جــلــســات ش
بحران که در شهرستان اهــر برگزار می شد، 
گــزارش می دادیم و با فرمانداران هماهنگ 
می شدیم. بــرای مثال، کنترل می کردیم که 
ــد در مــرحــلــه فــونــداســیــون  ــروز 50 واحـ تــا امــ
است. 100 واحد در مرحله ستون گذاری و 200 

واحــد در مرحله پوشش سقف اســت. هرهفته گــزارش می دادیم 
و تغییراتش را با هم چک می کردیم که مثلًا از هفته قبل به این 
طرف ، چه اتفاقی افتاده است. یعنی به صورت برنامه ریزی شده و 
سیستماتیک پیش می رفتیم. هرگونه تنبلی در شورای هماهنگی 
ح می شد. ما می رفتیم و آن بالا می نشستیم.  مدیریت بحران، مطر
می گفتیم که آقای فرماندار بگو در شهرستانتان چه مشکلی وجود 
دارد؟! مثلًا می گفتند، شرکت گاز فلان مشکل را دارد. آقای دینی، از 
شرکت گاز گزارش بدهید. آقای دینی شروع می کردند و می گفتند، 
در شهرستان اهر و ورزقــان اینقدر کار کرده ایم و اینقدر از کارمان 
باقی مانده است. برای فلان موضوع هم این برنامه را داریم و این 

کار را خواهیم کرد.
ــرف و  یــک هــفــتــه یــا 10 روز بــعــد، هــمــیــن مــوضــوع و نتیجه حـ
حدیث های انجام شده را کنترل می کردیم. اینطور نبود که این را، 
امروز یکبار بگوییم و رد بشویم. بعضی از مواقع در جلسات تنش 
هم ایجاد می شد. مثلًا مدیری مورد مؤاخذه قرار می گرفت. هر از 
گاهی آقای دکتر بیگی بر سر مدیران فریاد می زد. شرایط آن را ایجاب 
می کرد. یکبار کمبود سیمان را به من گزارش نداده بودند. داخل 
ماشین در حال بازگشت بودیم که مسئول بنیاد مسکن گفت: 
»آقای بیگی ما کمبود سیمان داریم.« دکتر بیگی گفت: »آقای ساعی 
، به من نگفته بودند و من اطلاعی  چرا نگفته اید؟« گفتم: »آقای دکتر
نداشتم.« گفتند: »باید می دانستید که اینها کمبود سیمان دارند.« 
واقعیت هم این بود که بنیاد مسکن باید به من می گفت که کمبود 
سیمان دارند تا من با کارخانه سیمان هماهنگ بشوم. آنجا یکی از 

مواردی بود که دکتر بیگی از دست ما گله مند شده بود.
ناگفته نماند، اکثر کسانی که در زمان وقوع زلزله مدیر بودند، 
حداقل پنج سال می شد که در مسئولیتشان حضور داشتند. به 
ح وظایف  همین دلیل ضمن هماهنگی با هم، به طور دقیق با شر
، یکی  خودشان در مدیریت بحران نیز آشنا بودند. این موضوع نیز
از شاخصه های مهم و تأثیرگذار در موفقیت مدیریت بحران در 

زلزله ارسباران بود.
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